
 " زنبا تمام وجود، "

   قباد جلی زاده  

  چون شمايان من نيز

  و سفيد بودم  مردی سياه

  غالذسفيد ھمچون 

  ھمچون برف  سياه

   

  انگشتش از رنگ بود  ده  ی کهزن

  مرا رنگ کرد

  يی ، موھايم قھوه

  خرمايی ، چشمانم

  پوستم گندمی ،

  عينکم فوتوکروم ،

  ای و شالگردنم پسته

  پالتوام حلوايی

   

  لبخندش جنگلی از رنگ بود  که یزن

    رنگانيد لبم را با بووسه

  رنگانيد محاسنم را با عطر

  رنگانيد سبيلم را با قيچی

   

  چون شمايان من نيز

  و سفيد بودم  مردی سياه

   

  سراپای روحش رنگ بود  ی کهزن

  فرينشآرنگانيد قلمم را با 

  ھايم را با جرئت رنگانيد واژه



  ھايم را با صداقت رنگانيد قصيده

  :ھايم را ناميد يکی از قصيده

  " زنبا تمام وجود، "

    

  چون شمايان من نيز 

  .سفيدترين ذغال و سياھترين برف بودم

   

  ی رنگ بود رودخانه  انگشتانش ده  ی کهزن

  انگشتانم را غرق در رنگ کرد

  حال من طوفانی از رنگم

  مو سفيد را رنگ ميکن  مردان سيا ه

  و سفيد را رنگ ميکنم  ان سيا هزن

  وطن را رنگ ميکنم

  تاريخ را رنگ ميکنم

  !!رنگ را رنگ ميکنم

 


